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یادداشت

ســال ۱۳۵۸ بود و ما، آن ۱۷، ۱۸ دانشــجوی جوان 
لبالب از شــور رشــته فوق لیسانس رشــته شهرسازی 
دانشــکده هنرهای زیبا، بــرای شهرسازشــدن بی تابی 
می کردیم. دانشکده مان اولین دانشکده در ضلع جنوبی 
دانشــگاه بود و هیاهــوی خیابان پس حاشــیه صوتی 
کلاس ها بود و نهیب می زد «شــهر» چه زنده است، چه 

پرشور. 
آن روزهــا جوان بودیم و خام طبــع. آن روزها تصور 
می کردیم خوشبخت ترین دانشــجویان روزگار شده ایم. 
تهران پوســت انداخته بود و تصــور می کردیم یکی از 
آمایشگران شهر و سرزمینمان خواهیم شد. کودک صفت 
بودیم و با شــور به ســخنان اســتادان گوش می دادیم. 
خوش بین بودیم و یادداشــت برمی داشــتیم، اســکچ 
می کشیدیم، می خواندیم و بحث می کردیم. شهر، شهر 

و باز هم شهر. 

خوش خیال بودیم و تصور می کردیم شهر جایی برای 
هر خانواری با هر سطح درآمد و نیازی مهیا خواهد کرد. 
خیال می کردیم شهر هم به خوشبخت ها تعلق دارد و 
هم به مأیوس ها، هم با سرخوش ها سر می کند و هم دل 

زخم خورده ها را به دست می آورد. 
آن روزهــا شــهر را با تنــوع فرهنگــی و اجتماعی 
آدم هایی که قرار نبود مثل هم باشند، تعریف می کردیم؛ 
قلمرویی که قرار بود در آن کالبدهای فیزیکی به خدمت 
جنبه های انســانی درآیند. تصور می کردیــم زندگی در 
شــهر آمیخته به مدنیت شــده و قبیله گــری را به هیچ 
خواهد گرفت. از واحدهای همسایگی حرف می زدیم و 
سرانه های فضای ســبز و بازی را بالا و پایین می کردیم. 
اعتقاد داشــتیم فضیلــت شــهروندبودن در اعتدالش 
نهفتــه، در انصافش و در قضاوتــش. تصور می کردیم 

شهروندبودن یعنی سایرین را برابر با خود دانستن. 
آن روزها از ته دل به حس مشــارکت و سهیم بودن 
شــهروندها به عنوان یک باید اعتقاد داشــتیم. آن روزها 
بچه های هر کوچه ای با کودکانی از اقشــار دیگر دمخور 
بودنــد و هم بازی می شــدند و تهران بر اســاس پول و 

اتومبیل و اطوار طبقه بندی نشده بود. 

آن روزهــا کوه هــای شــمیران را نفروختــه بودند و 
کوه های شــمال شــهر بخشــی از کالبد و هویت تهران 
به شمار می رفتند. آن روزها بچه ها می دانستند «حیاط» 
یعنی چــه و بازیگوشــی در کوچه چه طعمــی دارد. 
آن روزها بچه ها با دوچرخه ســواری بزرگ می شــدند و 
لشکر موتورســوارها پی یک لقمه نان از سر و کول هم 
بالا نمی رفتند. آن روزها تهران جنگل اتومبیل نشده بود 
و هزینه زندگی در تهران آن قدر بالا نرفته بود که  هزاران 

 هزار نفر را به کوچ اجباری وادار کند. 
زمان سپری شــد و دانشــجویان آن کلاس چندپاره 
شدند. برخی بار سفر به سرزمین های دور را بستند. چند 
نفری شــغل های دولتی رنگ و آب دار گرفتند. برخی که 
دریافتند «شهرسازی یعنی هیچ» پایان نامه هایشان را در 
گوشــه ای دفن کردند و یادشان رفت برای شهرسازشدن 
چقدر بی تابی می کردند، همان هایی که قبول کردند نظام 
شهری بسان یک دستگاه متعادل کننده عمل نمی کند و 
بخش های مختلف را به هم پیوند نمی دهد. قبول کردند 
شــهروندان، هویت شــان را حفظ نمی کنند و به هویت 
دیگران هم احترام نمی گذارند. قبول کردند این شهر به 

دیگران تعلق دارد و نه آنها. 

دلتنگی های یک شهرساز غمگین
به مناسبت روز جهانی شهرها

چرا هالووین
 یک جشن ایرانی است؟

خیلی هــا فکــر می کنند خارجی هــا هر کاری  �
می کننــد نایس و تودلی اســت و آنهــا هم آن را 
انجام می دهند؛ مثلا از انداختن چادر روی صورت 
و رفتن در خانه همســایه ها و قاشــق زنی بدشان 
می آیــد و می گویند گدایی اســت، اما خوششــان 
می آیــد که با ماســک ترســناک برونــد درِ خانه 
همســایه و چیزی بگیرند. عیبی هــم ندارد. مرغ 
همسایه همیشه غاز بوده است. تخم مرغ همسایه 

هم تخم طلاست. 
امــا ما امــروز بــه شــما ثابــت می کنیم که 

بی بروبرگرد هالووین  ایرانی است؛ 
دلیل اول

ببینیــد توی هالوویــن  مــردم ادا درمی آورند 
که همه چیز ترســناک شــده، درحالی که ما نیازی 
نداریــم ادا دربیاوریــم و واقعــا خیلــی  چیزهــا 

ترسناک است. 
دلیل دوم

توی هالووین  لباس ترســناک می پوشــند و به 
خانه هــم می روند. ما توی خانــه خودمان یکهو 
یکی در را باز کند و بیاید تو، لباســش هم ترسناک 

نباشد، از ترس زهره ترک می شویم. 
دلیل سوم

تــوی هالوویــن  مــردم ماســک بــه چهــره
 می زنند. 

ما همیشه ماســک به چهره می زنیم و به این 
می گوییم قربانت بشــوم، به آن می گوییم نوکرتم، 
بعد با اسم مستعار توی میهمانی و اینترنت طرف 

را رنگی می کنیم. 
دلیل چهارم

تــوی هالووین  مردم از کدوحلوایی اســتفاده 
می کنند، درحالی که اولین استفاده از کدوحلوایی 
در تاریخ مال شــنل قرمزی اســت کــه رفت توی 

کدوتنبل تا گرگه نخوردش. 
دلیل پنجم

توی هالووین مردم دور هم جمع می شــوند تا 
کمی ترس را تجربه کنند، درحالی که ما همیشــه 
با دوســتانمان جمع می شویم و می زنیم ۲۰:۳۰ و 

همگی می ترسیم. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

گزارش

نویــد محمدزاده که برای اکران فیلمش به مشــهد رفته بود، به دلیل پوشــیدن 
لباسی مورد هجمه قرار گرفت، همین هجمه برای یکی از زنان بازیگر ایران رخ داد 
که برای مرگ گربه اش متنی کوتاه در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته است. 
طبق روال شــبکه های اجتماعی، هر دو طرف موافق و مخالف در این شبکه ها 
در مــدت کوتاهی به آخرین حد واکنش رســیدند.  این روال معمول اســت؛ انگار 
نمی توان انتظاری از کسی داشت. مثال واضح این روزها دونالد ترامپ است، یکی از 
قدرتمند ترین افراد روی زمین که در استفاده از کلمات هیچ آدابی را رعایت نمی کند. 
شــاید واقعا نمی توان انتظار داشــت که دیگران هم نکته های عادی نظری انصاف، 
حقوق افراد، احترام به حریم شخصی و... را رعایت کنند. واقعا نباید انتظار داشت؟ 
نباید انتظار داشــت کاربران به خصوص افرادی که فالوئرهای بیشتری دارند در این 
مــوارد حداقل نکاتــی را در اظهارنظر رعایت کنند؟ واقعا جای این ســؤال تکراری 
هســت که چرا ایــن اتفاق ها مدام و مدام می افتند. چرا فردی که متنی می نویســد 
بایــد آن چنان زیر فشــار قرار گیرد کــه خودش برای خــودش محدودیت به وجود 
بیاورد. واقعا چرا ما – از مخاطبان تا خبرنگاران، مصلحان اجتماعی، ســلبریتی های 
شــبکه های اجتماعی و... - چه انتظاری از بازیگران و افراد شناخته شــده داریم که 
این چنین می توانیم احساس حق کنیم و نظر خود را درست ترین نظر بدانیم؟ چرا ما 
می توانیم از بازیگران و افراد مشهور انتظار داشته باشیم فقط طبق خواسته ما رفتار 
کنند؟ چرا فراموش می شود که آنها انسان هستند با خواسته ها، احساسات و هر آن 

چیزی که هر انسان دیگری می تواند از آن برخوردار باشد؟ 
۱- می دانیم و همه می دانند، لازمه سلبریتی بودن، شهرت و داشتن طرفداران بالا، 
برقراری ارتباط با مخاطبان از راه های مختلف است. هنگامی که بلیت نمایش فلان 
بازیگر به یک میلیون می رســد و او سود مادی و معنوی را از هر دو طرف می برد، آیا 

این دلیل می شود که درباره کوچک ترین جزئیات زندگی اش قضاوت کنیم. 
۲- می دانیم و همه می دانند بازیگران ایرانی آن قدر که باید حواسشان به لباس، 
گفته ها، رفت وآمد، حتی چگونگی انتخاب نقش و مسائل خصوصی شان باشند، در 
هیچ جای جهان این گونه نیست، اما در انتها هم همه سری به تأسف تکان می دهند 

و با سینما و فساد جمله می سازند. 
۳- می دانیم و می دانند بازیگران ایرانی درگیر مسائل مختلفی هستند، آنان علاوه 
بر نحوه انتخاب نقش هایشان باید رویکردهای اجتماعی خود را مدنظر داشته باشند. 
آنان هر چندوقت یک بار از ســوی طرفدارانشان، دستگاه های مختلف و همین طور 

مسئولان بازخواست می شوند. 
۴- برنامه ۲۰:۳۰ علیه نحوه پوشش نوید محمدزاده برنامه ای تهیه می کند و او را 
با بازیگران جهان و لباس های رسمی  شان مقایسه می کند، کاربران به نکات مختلفی 
اشــاره می کنند؛ آیا اگر او کراوات می زد و لباس رســمی می پوشــید ایراد دیگری به 
او نمی گرفتند؟ کاربران به ســیما اعتراض کرده اند که چرا انتظار دارید او با فرهنگ 
ایرانی ظاهر شود وقتی که حتی برپایی روز کوروش در پاسارگاد با بسیاری از مسائل 

عجیب عجین می شود؟ 
وقتــی یکی از بازیگران عکســی از گربه اش که مرده، در فضای مجازی منتشــر 
می کند، بدترین فحش ها نثارش می شــود. حتی یکی از افراد همیشــه معترض او 
را با الفاظ ناشایســت خطاب کرده اســت. یکی دیگر نوشته خدا رو شکر نباید برای 
پســرم توضیح می دادم چرا یه خانم خودشو #مامان یه گربه می دونه! و... . به نظر 
می رســد همه در ابراز واکنش به ایــن رفتار حالتی ازخودبی خود پیــدا کرده اند، از 
منطق دور شده اند و فقط حس تخریب دارند. چرا باید خبرسازی از صفحه شخصی 
یــک فرد طوری انجام شــود که تبدیل به ماجرا شــود؟ چرا فقط بــا نفرت پراکنی 
ســعی می کنیم طرفداران بیشتری داشته باشــیم. برخی کامنت ها که فراتر است، 
بی احترامی به کل ایران است مثلا «این گربه هه ایران ماست...». تعدادی از موافقان 
هم اســتدلال های مختلفی کرده اند و نمونه هایی از کشورها و افراد مشهور جهان و 
ایران آورده اند که حیوانات شخصی داشته اند و با آنها عکس دارند یا نسبت به آنها 

 ابراز احساسات کرده اند. 
۵- هم زمان ماجرای رسوایی جنسی کوین اسپیسی مطرح شده و مردم، رسانه ها 
و تولید کنندگان ســریال «خانه پوشالی» به این ماجرا واکنش نشان داده اند، بیانیه او 
را به شــخصیت آندروود تشــبیه کرده اند و در نهایت هم اعلام شد به خاطر آن قرار 
است فصل ششــم  این سریال معروف متوقف شــود. واکنش ها به شخصیت های 
مشــهور همه جا وجــود دارد، کاش بســیاری از ما که داعیه اخــلاق را داریم کمی

 بیشتر رعایت می کردیم. 

ناراحتى براى گربه تا انتخاب لباس 
زنانى که من دیده ام

در سفرهای کاری و غیرکاری با زنان بسیاری مواجه شده ام؛ وجه مشترکشان خلق 
دنیایی پر از شــور و حال، گاهی خوشحال، گاهی بدحال اما همیشه در مسیر کمال. 
این ستون گزارش های کوتاهی است از آن زنان و دنیاهایشان. قرارمان را گذاشتیم در 
پارکی نزدیک حرم شــاهزاده عبدالعظیم یا به قول او شابدولعظیم. اتوبوس شان به 
ســمت کربلا در آن پارک می ایســتاد. دیدم خانم گیاهی نشسته روی فرشی در میان 
نوه هایش. اولین بار بود که با صدیقه گیاهی ۶۵ساله، به عنوان «مادربزرگ» و در جمع 
خانواده مواجه می شدم.  او که ساکن روستاي امیرآباد در ۹۰کیلومتری مشهد است، 
سال ۱۳۷۳ به ذهنش رسید تعاونی ای روستایی برای زنان راه بیندازد. پشتکارش در 
راهی که آغاز کرد آن هم در بین مردمی که زن را جدی نمی گرفتند، مثال زدنی است. 
می گوید: « با وجود اصرار اهالی نسبت به تأسیس تعاونی، پس از تأسیس هیچ یک از 
زنان تمایلی برای عضویت نداشتند، شرایط فرهنگی روستا هم طوری بود که کارکردن 
زن و حضور اجتماعی اش چندان پسندیده نبود». اما او برای عضوگیری به یکایک ۱۴ 
روستای منطقه رفت و با تک تک خانم ها و همسرانشان صحبت کرد تا آنان را راضی 
کند عضو تعاونی شــوند و درنهایت موفق شد با ۱۲۰ خانم تعاوني را راه اندازي کند. 
با توجه به موقعیت منطقه، در آن سال ها زمینه های اصلی تولیدی شان محصولات 
کشــاورزی، قالی باقی، خیاطی، ابریشــم دوزی، قلاب بافی، کیف بافی و گل دوزی بود. 
خیلی زود تعاونی الزهرا گل کرد و با توجه به تولیدات روزافزون، به فکر راهی برای 
فروش محصولات افتاد؛ همان سال اول سه فروشگاه از طریق تعاونی راه اندازی کرد 
تا چیزی را که تولید می کنند، بتوانند بفروشند. اولین فروشگاه با هدف تأمین مایحتاج 
اهالی روســتا در امیرآباد باز شد و دو فروشگاه در دو روســتای هم جوار؛ تقی آباد و 
آب گرم. تعاونی زنان روســتایی بهانه ای شــد نه تنها برای ارتقای سطح مهارت های 
زنان روستا، بلکه برای افزایش کیفیت زندگی همه اهالی. با برگزاری کلاس و نمایش 
فیلم های آموزشــی در حوزه هایی همچون کشــاورزی، بهداشت، مسائل خانواده و 
اشتغال برای اهالی روستا، روی مهارت های فردی و گروهی زنان روستا تأکید می کرد. 
صدیقه گیاهی هم زمان با کارهای فرهنگی به کارهای زیرساختی نیز توجه می کرد. 
مثلا برای آوردن آب آشامیدنی به روستا آن قدر پافشاری کرد و در جلسات مکرری با 
بخشداری و سازمان آب شرکت کرد تا مسئله آب روستا حل شد. آب که آمد برق هم 
باید می آمد. نامه پشت نامه به بخش بهسازی روستایی جهاد کشاورزی و ارگان های 
دیگر نوشــت و خواســتار تأمین برق روستا شــد. پس از پیگیری های فراوان در سال 
۱۳۸۰ – یعنی همین ۱۵ ســال پیش – برق روستایشــان وصل شد. بعد از آب و برق 
نوبت آسفالت و جاده بود. آن قدر دوندگی کرد و آن قدر در برابر مقاومت مردان روستا 
که می گفتند «مرگ بهتر اســت تا اینکه به یک زن امضا دهیم که نماینده ما باشد»،  
مقاومت کرد تا سر آخر موافقت جهاد روستایی را برای آسفالت کردن امیرآباد گرفت. 
او از جهاد کشــاورزی خواســت حالا که روستایشان جاده آســفالت دارد در ورودی 
روســتا هم یک میدان برازنده بسازند. الان به روستای امیرآباد که بروید باید اول دور 
این میدان بچرخید و وارد روســتا شوید. گیاهی هم زمان با این کارها زیرساخت های 
اولیه را داشــت فراهم می کرد تا نانوایی روستا را راه اندازی کند. بعد از نانوایی نوبت 
مدرســه راهنمایی بود. امروزه در نانوایی امیرآباد براي ۱۴ روســتای هم جوارش نان 
پخته و بســته بندی و ارسال می شود. ســال ۱۳۸۱ همان هم روستایی ها که ابتدا در 
برابرش مقاومت می کردند او را به عنوان عضو شــورای حل اختلاف انتخاب کردند. 
چهار سال بعدش هم یعنی در ســال ۱۳۸۵ به او رأی دادند تا عضو شورای شهر و 
روستا و نماینده رسمی همه اهالی برای ساختن روستایشان باشد. در همان سال دو 
جایگاه شــیر احداث کردند که تأمین کننده بخشــی از شیر کارخانه های لبنی منطقه 
شــده اند. ســاختن کتابخانه و زمین ورزش و فوتبالی به مساحت سه  هزار مترمربع 
هم جزء کارهای تعاونی غیردولتی الزهرا در روســتای امیرآباد است. اکنون روستای 
امیرآباد همچون شــهرکی تمیز و زیبا در دل کویر خودنمایی می کند. این روســتا با 
روستاهای اطراف تفاوت چشمگیری دارد. تمام پشت بام های روستا ایزوگام نقره ای 
شــده و مردم روستا هفته ای یک بار روستایشان را نظافت می کنند. تلاش های این زن 
سبب شده مردم به مکان زندگی شان ببالند. خانم گیاهی می خندد و با غرور می گوید 
در روســتای امیرآباد که به گفته اهالی اش «درست مثل یک پاریس کوچک است»،  
مهاجرت وجود ندارد و سال هاســت که تعداد خانوارهای روســتا ثابت است. مثل 
بیشتر شهرنشین ها با خودم می گویم این تهران را رها کنم و بروم به امیرآباد. دوباره 
فکری می کنم و می گویم می شــود فکری هم به حال شــهر مــا بکنید؟ می خندد و 
می گوید تا دیر نشده خودتان برایش کاری کنید، حداقل از محله خودتان که می توانید 

شروع کنید، نه؟

پاریسى کوچک در دل کویر 
گیسو فغفوري زهرا عمرانى

 حمیدرضا صدر

پیشنهاد

در  شاملو  احمد  سفر  خاطرات 
دیلمان

هفتمیــن شــماره از مجله 
«دیلمان»  اجتماعی  و  فرهنگی 
با پرونده ای ویژه خاطرات احمد 
شاملو در سفر گیلان منتشر شده 
و از اواخر مهرماه در دســترس علاقه مندان به فرهنگ 

و اندیشــه قرار گرفته اســت. در شماره جدید این مجله 
پروپیمان که مهدی بازرگانی، ســردبیر و مدیرمسئولش 
است، علاوه بر مقالاتی مانند «شاملو در روزگار عسرت»، 
«خاطراتــی از احمد شــاملو در ســیاهکل» و «نامه ای 
عاشــقانه از شاملو به آیدا» از نویسندگانی مانند رحمت 
موسوی و فرهاد رجبی، بخش هایی مانند گیلان شناسی، 
نقدنامــه، زنــان، تأمــلات، کتابنامــه، محیط زیســت، 

زبان شناســی و تاریخ با آثار پژوهشگرانی مانند مسعود 
ربیعی، محمد بشــرا، هومن یوسفدهی، گیله وا دیلمی، 
لیلا فیروزمند، زهرا زارع و هومن صدیقی گنجانده شــده 
اســت. جامعه و صنعت، جشــن نامه/ ویژه اولین دوره 
جایزه ادبی مجله دیلمان، هنر/ گزارش از نمایشــگاه و 
شعری که زندگی اســت، از دیگر بخش های این مجله 

وزین ۴۹۰صفحه ای با قیمت ۱۲  هزار تومان هستند. 
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